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کلام در این ترتب بود . ما عرض کردیم ترتب معنا ندارد و عقلا میسور نیست.

تــقریــبا دیــدم شــیخ عــلی قــوچــانــی هــم، تــقریــبا، بــعضی از عــرایــض مــا را هــم ایــشان دارد  ،مــنکر تــرتــب 

شده ولی خب روی دأب خودش که مختصر بحث می کند واینها ولی بعضی از عرایض ما را دارد.


ولی آخوند که منکر ترتب شده با ما که منکر ترتب شدیم یه فرقی دارد. 

آخــونــد مــی فــرمــایــد امــر بــه اهــمّ هســت ، امــر بــه مــهمّ ســاقــط شــده، مــهم را اگــر بــخواد بــیاره، مــی تــوانــد 

بیاره، به قصدملاک. چون ملاک دارد به قصد ملاک میاره.

امـا مـا عـرض مـی کـنیم مـمکنه کـسی اشـکال کـند کـه مـا بـایـد چـیکار کـنیم اگـر کـسی وارد مسجـد شـد و 
مسجــد نــجس بــود ازالــه نــکرد، نــماز خــوانــد، نــماز آیــات خــوانــد، خــلاصــه ایــن نــماز صــحیح اســت یــا نــه؟ 


امر دارد یا ندارد؟ چیکار میخوای بکنی؟

مــــا مــــیگیم ایــــن نــــماز صــــحیح اســــت و امــــر هــــم دارد. خــــب شــــما کــــه تــــرتــــب را مــــنکری ؟ اشــــکال نــــدارد. 
چـطوری کـه امـر بـه مـهمّ مـنوط بـه عـصیان ا هـمّ  اسـت. مـیگه اگـر مـیخوای اهـمّ را نـیاری مـن و بـیار. امـر 
بـه اهـمّ هـم مشـروط اسـت. مشـروط اسـت بـه  ایـنکه اگـر مـیخوای ازالـه کـنی و گـوش بـه حـرف مـن بـدی و 
عـصیان نـکنی مـن  امـر بـه ازالـه دارم. خـب اگـر ایـن نـمیخواد گـوش بـده امـر بـه ازالـه سـاقـط شـده، امـر بـه 


اهم ساقط شده، وقتی امر به اهم ساقط شد،امر به مهم فعلی است.


ممکنه کسی بگه مگر میشه امر معلق باشد بر اینکه اگر میخوای بیاری؟

هـیچ وقـت امـر را نـمی شـود مشـروط کـرد بـه اتـیان. اگـر مـکلف مـیخواد نـماز مـی خـوانـد مـن نـماز را بـر او 

واجب می کنم این که عقلا قبیح است چون می شود طلب الحاصل. ؟


عرض ما این است که معلق کردن امر بر اتیان دوحالت دارد:



یـک وقـت کـسی غـرضـش ایـن  اسـت کـه ازالـه کـند چـه مـولا امـر کـند چـه مـولا امـر نـکند . اگـر امـر بـه ازالـه 
را مشـــروط کـــند بـــه اتـــیان ازالـــه، کـــه اگـــر و لـــو بـــا غـــمض عـــین امـــر مـــن تـــو ازالـــه مـــی کـــنی، امـــر کـــردم بـــه 


ازاله، این می شودطلب الحاصل، محال است.

امـا اگـر بـگه نـه، اگـر تـو ا زالـه مـی کـنی بـه خـاطـر گـفتن و امـر مـن، بـه حـیثی کـه اگـر امـر مـن نـبود ازالـه 

نمی کردی، این امر اشکال ندارد، این امر داعی است. 

مـیگه اگـر امـر تـو نـبود،مـن ا زالـه نـمی کـردم. خـب مـولا مـیگه اگـر بـه حـرف مـن گـوش مـیدی و  امـر مـن و 
اطــاعــت مــی کــنی مــن امــر بــه تــو بــکنم، خــب ایــنجا اهــم هــم امــر دارد، مــهمّ هــم امــر دارد، فــرق بــین مــا و 
آقـای خـویـی ایـن ا سـت کـه مـحقق خـویـی فـرمـود اهـم، امـرش مـطلق اسـت،مـقید نیسـت مـا عـرض کـردیـم، 


اهم و مهم هر دو قید دارد.


ش. قید و امرش بره دیگه عقاب نیست

ا. چـرا دیـگه هسـت.ا گـر الان مـولایـی بـه عـبدش بـگه اگـر گـوش بـه حـرف مـن مـیدی مـن امـرت بـکنم. عـبد 

بگه نه، من گوش به حرفت نمی دهم.


ش. خب در اینجا نه امر می کند و نه عقاب می کند!!


ا. نه، این عقاب دارد.


ش. امری نیست که.

ا. امــر نیســت بــه خــاطــر ایــن  اســت کــه ایــن گــوش نــمی ده. اگــر الان کــسی بــه بــابــاش بــگه بــابــا! تــو چــه 

بگی من نان بخرم چه نگی من نان نمی خرم. خودت و اذیت نکن.


این امر نمی کند به خاطر مانع است.

مـثل ایـن مـی مـانـد مـن مـیدانـم مـولا غـرضـش ایـن اسـت کـه تـشنه اسـت مـی خـواهـد آب بـخورد ولـی کـسی 
جـلوی دهـانـش را گـرفـته نـمی تـوانـد امـر کـند. ایـن چـه طـور مسـتحق عـقاب اسـت ایـن جـا هـم هـمین طـور 


است. این تفویت کرده ملاک مولا را . معذور هم نیست، روی خباثت خودش ا ین کار را کرده.



بــه خــلاف آخــونــد کــه مــیگه مــهم اصــلا امــر نــدارد. پــس مــا عــرض مــی کــنیم مــهم امــر دارد، اهــم هــم امــر 
دارد فــقط فــرق بــین مــا و مــحقق نــایــینی ایــن اســت کــه امــر بــه اهــم وقــتی ســاقــط شــد، امــر بــه مــهم فــعلی 


می شود، در یک زمان هر دو امر فعلی نمی شود.

ایــن مــاحــصل عــرض مــا در تــرتــب اســت. چــون دیــروز نــزدیــک غــروب بــود مــیخواســتم وضــو بــگیرم مــتوجــه 
ایـن نـکته شـدم کـه اگـر کـسی الان بـر  او یـک کـاری واجـب بـاشـد ایـن کـار را تـرک مـی کـند و وضـو مـی 
گـیرد، ایـن وضـو چـه طـور صـحیح مـی شـود مـا کـه تـرتـب را مـنکر شـدیـم. خـلاصـه بـعد کـه فـکرش و کـردم 


دیدم که ا ین وضو مراعا که نمی شود.


ش. مقام اثباتش و چیکار می کنید، حالا مقام ثبوت ش و درست کردید


ا. حالا تا به مقام اثبات برسیم. 


ش. مقید به عکس می شود ، اقای خویی میگه ، همیشه وقتی عاجز است خطاب ساقط میشود. 

ا. ایــنکه هــمیشه وقــتی عــاجــز اســت خــطاب ســاقــط مــی شــود، آیــه کــه نیســت. مــولا مــمکنه ســقوطــش و دو 

تا شیء قرار بده. چون سقوطش در موضوع است، در موضوع این طور اخذ می کند.


خب حالا این ما حصل عرایض ما است.

خــب یــک اشــکالــی کــه بــر تــرتــب شــده کــه اقــای عــلم الهــدی ســوال داشــت کــه قــائــل بــه تــرتــب فــوقــش امــکان 

ترتب را ثابت کند چطور وقوع ترتب را ثابت کند؟

در مـــقام اثـــبات بـــه چـــه دلـــیل تـــرتـــب هســـت؟ مـــا در مـــقام ا ثـــبات امـــری داریـــم بـــه نـــام : ازل الـــنجاســـه عـــن 

المسجد، یک امری داریم هم : صلّ صلاة الآیِات، و گرنه در هیچ وسائل الشیعه ای مقید که نیست . 


این تقیید امر به صلات آیات را به عصیان  ازاله از کجا در آوردید؟ 

مـحقق نـایـینی دو وجـه بـرای ایـن اثـبات تـرتـب ذکـر کـرده. الـبته ایـنجا آخـونـد و دیـگران چـه قـائـلین بـه تـرتـب 
،چـه مـنکریـن تـرتـب هـر دو طـایـفه اعـتراف دارنـد کـه ا گـر تـرتـب عـقلا مـمکن نشـد، اثـباتـا نـفس ا طـلاقـات 


کافی است احتیاجی به قرینه خارجیه و دلیل خارجی ندارد.


دو وجه محقق نایینی برای اثبات ترتب ذکر کرده:


یک وجه ا ینکه ما خطابی داریم ازل  النجاسه عن ا لمسجد، 




یک خطابی هم داریم : صلّ صلاة الایات.


ازل النجاسه عن المسجد مطلق ا ست؟ بله. صل  صلاه ا لایات هم مطلق است؟ بله.

خـــب اطـــلاق حـــجت ا ســـت، ظـــهور حـــجت  اســـت، مـــا حـــق نـــداریـــم از ظـــهور و  از اطـــلاق دســـت بـــرداریـــم 
مــگر بــه مــقدار ضــرورت. ایــنکه صــلات آیــات عــندالمــزاحــمه مــطلقا ســاقــط بــشودوجــوبــش، یــعنی چــه ازالــه 
کـــنی چـــه ا زالـــه نـــکنی، صـــلات ایـــات امـــر نـــداشـــته بـــاشـــد، خـــب ایـــن مـــا زاد بـــر ضـــرورت اســـت چـــون در 
صـورتـی کـه مـشغول ازالـه بـشی وجـوب صـلات آیـات قـطعا سـاقـط اسـت . یـا بـه خـاطـر ایـنکه کـلا وجـوب 
صـلات آیـات سـاقـط اسـت یـا بـه خـاطـر ایـنکه در حـال اشـتغال، عـند المـزاحـمه سـاقـط  اسـت چـون قـطعا 


در حال  اشتغال  امر ندارد چون امر به ضدّین می شود.

پـس در حـال اشـتغال قـطعا سـاقـط اسـت امـا در حـال عـدم اشـتغال و حـال عـدم عـصیان، شـک مـی کـنیم 

اطلاق صلّ صلاة الآیات ساقط شده یا نشده؟ 

الان عــرض کــردیــم ا طــلاق و ظــهورات حــجت اســت، هــر وقــت شــک کــنیم ، مــگر وقــتی کــه یــقین کــنیم بــه 

سقوط همین حجیت. 


پس دو تا بیان تقریر محقق نایینی را عرض کردیم، وجه اول را.

یـک وجـه ایـن اسـت کـه : مـا یـک اطـلاقـی داریـم: صـلّ صـلاة الآیـات، ا یـن اطـلاق در صـورتـی کـه مـشغول 
بـه ضـدّ مـزاحـم بـشه، یـعنی مـشغول بـه ازالـه بـشود، ایـن اطـلاق قـطعا سـاقـط شـده، بـه خـاطـر  ایـنکه کـلا 
عــند المــزاحــمه امــر بــه مــهم ســاقــط مــی شــود کــه آخــونــد مــی فــرمــایــد چــون تــرتــب مــحال اســت یــا نــه، عــند 


المزاحمه فقط، در حال اشتغال ساقط می شود.

پـس سـقوط اطـلاق وجـوب صـلات آیـات، عـند المـزاحـمه حـین الاشـتغال بـالمـزاحـم  قـطعا سـاقـط اسـت، امـا 
در صـــورتـــی کـــه  اشـــتغال پـــیدا نـــکند و تـــارک ازالـــه نـــکند نـــمی دانـــیم اطـــلاق وجـــوب صـــلات آیـــات ســـاقـــط 


شده یا نه ؟ شک در سقوط داریم ، حجیت اطلاق و ظهور شاملش می شود.

ایـن بـیان فـنِّی مـحقق نـایـینی اسـت، کـه عـبارة اخـراش ایـن اسـت کـه : الـضرورات تـتقدّر بـقدرهـا. ظـواهـر 
حــجت ا ســت بــه مــقدار ضــرورت مــا رفــع یــد از حــجت مــی کــنیم، ضــرورت فــقط حــین الاشــتغال بــه اهــم  


است اما حین العصیان ضرورتی ندارد.


این وجه اول در کلام میرزای نایینی.



وجـه دوم در کـلام ایـشان یـک بـرهـان لمیّ آورده کـه: ایـن اسـت کـه ایـن صـلات آیـاتـی کـه مـزاحـمت دارد بـا 
ازالـــه قـــطعا مشـــتمل بـــر مـــلاک ا ســـت چـــون اقـــای نـــایـــینی شـــرط مـــی کـــند مـــی فـــرمـــایـــد: جـــایـــی مـــصداق 
تــزاحــم اســت کــه مــتزاحــمین هــر دو مشــتمل بــر مــلاک بــاشــد پــس ایــن مــلاک دارد، وقــتی کــه مــلاک دارد 


قطعا باید مولا امر کند. 

مــگر مــانــع از امــر وجــود داشــته بــاشــد. هــر جــا امــر هســت قــطعا بــایــد مــولا امــر کــند مــگر مــانــع از امــر 

وجود داشته باشد.

در صــــورت اشــــتغال مــــانــــع از امــــر هســــت. چــــیه؟ چــــون مــــی شــــه امــــر بــــه ضــــدّیــــن. ولــــی در صــــورت عــــدم 

اشتغال چه مانعی از امر هست؟

لـذا ایـنجا بـرهـان لمیّ داریـم. اصـلا احـتیاجـی نـداریـم کـه خـطاب مـطلقی در خـارج داریـم نـه، قـطعا مـولا 

به  این امر کرده.

پـس دو وجـه بـرای ایـنکه اگـر تـرتـب عـقلا مـمکن شـد اثـباتـا بـرای ا یـنکه ایـن امـر هـم دارد مـیرزای نـایـینی 

ذکر کرده.


به این دو وجه محقق نایینی ، محقق صدر ا شکال کرده.

بـه وجـه اول اشـکال کـرده. اشـکال ایـن اسـت کـه کـبرایـی کـه شـما فـرمـودی مـما لا ریـب فـیه اسـت و مـتین  

است.

کــبرا ایــن ا ســت کــه ظــهورات تــا  وقــتی کــه قــطع بــه ســقوطــش پــیدا نــکردیــم حــجت اســت . مــا بــه مــقدار 

ضرورت از اطلاق رفع ید می کنیم. اینها درست است. 

ولـی تـطبیقش بـر مـقام غـلط اسـت . چـون هـر خـطابـی اصـلا مـولا وقـتی کـه امـر مـی کـند مـی فـرمـایـد: یـا 
ایـــها الـــذیـــن آمـــنوا اقـــیموا الـــصلاه. ایـــن وجـــوب در مـــقام ثـــبوت یـــک قـــیدی دارد، آن قـــیدش ایـــن اســـت: یـــا 


ایها لذین امنوا اقیموا الصلاه ما لم تشتغل بواجب اهمّ او بواجب لا یقلّ اهمیته عن هذا الواجب.

مــیگی اصــلا مــزاحــمتی نیســت،مسجــد نــجس نیســت، مــیگه نــه، لازم نیســت. ایــن قــید هــمیشه هســت بــا 

خطاب درمقام ثبوت وجعل.



چـون اگـر شـارع مـطلق جـعل کـند .ایـن قـید نـباشـد خـب ا طـلاق لـغو اسـت چـون اگـر شـارع وجـوب صـلات 
را مــطلقا جــعل کــند و لــو در حــال مــزاحــمت و در حــال اشــتغال بــه مــزاحــم، خــب ایــنجا اگــر مــشغول شــد 


این وجوب لغو است و کار لغو از شارع صادر نمی شه.

پـس وجـه  اولـی کـه مـحقق صـدر اشـکال مـی کـند ایـن ا سـت کـه ایـن تـطبیق نـمی کـند. ا یـن قـید خـود بـه 
خــود هســت احــتیاج نیســت کــه شــما بــگی مــا قــید مــی زنــیم.قــید زائــد نــمی  خــواد. خــود هــمان قــیدی کــه 


تکلیف دارد یکفی برای اینکه مزاحمت را دفع کند.

مـحقق صـدر بـه وجـه دوم مـحقق نـایـینی هـم ا شـکال کـرده کـه : مـی فـرمـایـد اقـای نـایـینی! بـله، شـما یـک 
بـرهـان لمیّ داری کـه ایـن مـلاک دارد ،و هـر جـا مـلاک بـود،مـانـعی ا ز امـر نـبود شـارع بـایـد قـطعا امـر کـند 


ولی دو تا اشکال دارد:

یـک اشـکال ایـن استـ کـه کـی گـفته مـلاک دارد بـا غـمض عیـن از امـر قـطعا بـایـد مـلاک داشتـه بـاشـد، ایـن 
احــرازش فــقط مــبتنی بــر ایــن ا ســت کــه دلالــت الــتزامــی حــجت بــاشــد حــتی بــا ســقوط دلالــت مــطابــقی کــه 


بگیم شارع که فرموده نماز واجب است این یک مدلول التزامی دارد و یک مدلول مطابقی دارد.

مـــدلـــول مـــطابـــقی اش ا یـــن اســـت کـــه صـــلات واجـــب اســـت. مـــدلـــول الـــتزامـــی اش ایـــن  اســـت کـــه صـــلات 

ملاک دارد.


مدلول مطابقی در مزاحمت ساقط می شه ولی مدلول التزامی ساقط نمی شه. 

خــب ایــنهم کــه در جــای خــودش بــحث کــردیــم کــه ا گــر مــدلــول مــطابــقی ســاقــط شــد، مــدلــول الــتزامــی هــم 

ساقط می شود.


این اشکال اول محقق صدر.

اشـکال دوم ایـشان ایـن  اسـت کـه بـرهـان لمیّ شـما سـوراخ دارد چـون کـه شـما مـیگی فـعل مـلاک دارد، و 

هر جایی که فعل ملاک داشته باشد و ما نع نداشته باشد قطعا باید شارع باید امر کند.


ولی شارع میخواد امر کند دو جور می تواند امر کند:


یکی امر ترتبی کند 



یـــــکی امـــــر بـــــه جـــــامـــــع، تـــــخییری کـــــند.ازالـــــه کـــــن و جـــــمع بـــــین تـــــرک ازالـــــه و تـــــرک صـــــلات نـــــکن.پـــــس امـــــر 
تـرتـبی،ایـنکه شـما مـیگی اگـر تـرتـب ثـبوتـا مـمکن بـاشـد اثـباتـا دلـیل نـمیخواد دلـیل لازم نـداره  نـه، ایـن طـور 


نیست.


این دو اشکالی بود که محقق صدر به محقق نایینی کرده بود.


ش. ایشان بنا بر استحاله ترتب میگه این امر به جامع هست.


ا. نه. نمیگه. میگه اگر استحاله ترتب بود راه دیگه هم داره. ولی وقتی ترتب ممکن باشد دو راه دارد


ش. راه دیگه هم داره یعنی امر به ا زاله را بذار کنار.


ا. نمیذاره کنار که.


ش. امر به جامع یعنی همین. 


ا. دو تا امر داره: یک امر به ازاله یکی امر به جامع. نه اینکه امر به ا زاله بره، و امر به....


ش.دو تا امر باشه یعنی هم جمع می شه با امکان ترتب و هم با استحاله ترتب؟این چطور میشه.

ا. بـله دیـگه. چـون مـمکنه شـارع تـرتـبا امـر نـمی کـند. هـر چـیزی کـه مـمکن اسـت لازم نیسـت شـارع انـجام 

بده که.


ش. خب اونجا دلالت بر تربت می کند اونجا.


ا. دلالت بر ترتب نمی کند.


ش. اونجا گفت امر به جامع...

ا.نـه، او گـفت کـه اگـر کـسی گـفت تـرتـب مـحال اسـت اون در ایـن جـا جـواب داد. گـفت کـه شـما مـیگی مـا 

در فروع فقهی داریم ؟ میگه این فروع فقهیه مترتب بر ترتب نیست یک راههای دیگه هم دارد.


لذا نمی شود از فروع فقهی به برهانی انّی ترتب را احراز کرد.


به عقل قاصر ما هم اشکالات محقق صدر نا تمام است و هم فرمایش محقق نایینی.



فـرمـایـش مـحقق نـایـینی نـا تـمام اسـت چـون وجـه اولـی کـه مـحقق نـایـینی شـما ذکـر کـردی اولا دفـع دخـل 
مـقدر بـکنیم. و آن ایـنکه اقـای نـایـینی! شـما ایـنجا مـی فـرمـایـید هـر گـاه ظـهوری بـود، اطـلاقـی بـود، رفـع 


ید می شود از اطلاق به مقدار ضرورت ، در صورت شکّ تمسک می کنیم.

در بـــحث تـــعادل و تـــراجـــیح، یـــک قـــاعـــده ای درســـت کـــردنـــد کـــه الجـــمع مـــهما امـــکن اولا مـــن  الـــطرح، خـــب 
آقـای نـایـینی شـما آن قـاعـده را مـنکر  هسـتی؟ آن قـاعـده الجـمع مـهما امـکن... بـااینحـرف ایـنجای شـما 
یــکی اســت. چــون قــاعــده الجــمع مــهما امــکن مــیگه یــک خــطابــی داری لا بــأس بــبیع الــعذره یــک خــطابــی 
داری: ثـــمن الـــعذره ســـحتٌ، امـــر دایـــر اســـت کـــه لا بـــأس بـــبیع الـــعذره را مـــطلقابـــذاری کـــنار، ثـــمن الـــعذره 
ســـحت را مـــطلقا بـــذاری کـــنا ر یـــا لا بـــأس بـــبیع الـــعذره را حـــمل کـــنی بـــر عـــذره محـــلّل الاکـــل، غـــیر محـــرمّ 
الاکــل، مــاکــول اللحــم، ثــمن الــعذره ســحت را حــمل کــنی بــر عــذره محــرم الاکــل، خــب ظــهور حــجت  اســت 
قــدر مــتیقن ایــن اســت کــه اطــلاقــش را رفــع یــد کــنیم، امــا ا صــلش را رفــع یــد کــنیم نــه،  اون بــیچاره گــفت 


نه، دلیل نداریم.

خـب حـرف شـما هـم ایـنجا هـمین اسـت. مـیگی صـلات آیـات بـخوان ، اطـلاقـش حـجت اسـت چـه در حـال 
اشــتغال چــه در حــال عــدم اشــتغال بــه مــزاحــم. غــایــه الامــر در حــال اشــتغال قــطعا بــایــد بــیافــتد  در حــال 


غیر اشتغال به اهمّ اینجا چرا بیافتد ؟


خب این همان معنای الجمع مهما امکن اولا من الطرح است فرقش چیه؟ 

ایـن اشـکال بـه مـحقق نـایـینی وارد نیسـت و لـو مـا قـبول کـنیم فـرمـایـش مـحقق نـایـینی را در ایـنجا درآن لا 

باس ببیع العذره و ثمن العذره سحت قیاس نمی شه.

در ثـمن الـعذره سـحت و لا بـأس بـبیع الـعذره جـمع مـنحصر نیسـت. یـک جـمع ایـن اسـت کـه شـما گـفتید. 
لا بـاس بـبیع الـعذره را حـمل کـنیم بـر عـذره مـأکـول اللحـم، ثـمن الـعذره سـحت حـمل کـنیم بـر عـذره محـرمّ 


الأکل. این یک جمع.


یک جمع دیگه: لا باس ببیع العذره را مطلقا بگیریم ثمن العذره سحت را کلا کنار بذاریم. 

یــک وجــه دیــگه: ثــمن الــعذره ســحت را بــگیریــم، لا بــاس بــبیع الــعذره را کــنار بــندازیــم. خــب الجــمع مــهما 

امکن درست است ولی کدام یک؟ هر سه تا جمع ممکن ا ست ولی کدام یک را اخذ بکنیم؟


ش. در دوتای دوم عمل نکرد به یکی دیگه.



ا. احـــسنت. مـــا در دوتـــای دوم چـــیکار کـــردیـــم؟ از دو تـــا اطـــلاق رفـــع یـــد کـــردیـــم. در جـــمع دومـــی نـــه، یـــک 
ظــهور را بــه تــمامــه اخــذ کــردیــم. مــا خــلاف ظــاهــر بــایــد مــرتــکب شــویــم، یــک خــلاف ظــاهــر ایــن اســت کــه لا 
بــاس بــبیع الــعذره را حــمل کــنیم بــر تــقیه، ثــمن الــعذره ســحت را حــمل کــنیم بــر تــقیه. ایــن هــم یــک خــلاف 


ظاهر  است.  اخذ کردن یعنی ما باید به حجت....

مـا در عـین حـال آنـجایـی هـم کـه تـقیید مـی کـنی کـه ثـمن الـعذره سـحت را مـیگی مـال عـذره محـرم  الاکـل، 
اونـجا هـم شـما در واقـع اطـلاق را از کـار انـداخـتی. حـالا چـه فـرق مـی کـند اطـلاق را از کـار بـندازی، یـا 
ســــند را از کــــار بــــندازی یــــا ... ایــــن الجــــمع مــــهما امــــکن اولا مــــن  الــــطرح ، ایــــنجا مــــا مــــیگیم رفــــع یــــد از 
حـــجت مـــمکن نیســـت مـــگر بـــه مـــقدار ضـــرورت، در ایـــن مـــثال (لا بـــاس بـــبیع الـــعذره، ثـــمن الـــعذره ســـحت) 
ایــنجا رفــع یــد از حــجت مــمکن نیســت مــگر بــه مــقدار ضــرورت، درســت اســت. ولــی هــمان ضــرورت ، بــه 


سه راه می توانیم  از ضرورت رفع ید کنیم.


 این طور نیست که یک راهش بیشتر از ضرورت باشد. نه، سه راه دارد برای دفع ضرورت. 


خب تعیین یکی از این سه راه ترجیح بلا مرجح است.


ش. .... فرقش با جمع چیه؟

ا. ان قــلت ایــن بــود کــه اگــر شــما ایــن حــرف را ایــنجا بــپذیــری الجــمع مــهما امــکن ا ولا مــن الــطرح را هــم 

باید بپذیری. 

مـــیگیم نـــه، حـــرفـــی  کـــه ایـــنجا هســـت ایـــن اســـت کـــه رفـــع یـــد از حـــجت در غـــیر ضـــرورت جـــایـــز نیســـت. در 
الجــمع مــهما امــکن اولا مــن الــطرح مــا رفــع یــد از حــجت در غــیر ضــرورت نــمی کــنیم. اونــجا خــود رفــع یــد 
از حـجت در مـقدار ضـرورت سـه راه دارد، یـک راهـش جـمع اسـت کـه بـه قـول شـما گـفتیم، یـک راه دیـگه 


هم دارد ،یک راه دیگه هم دارد.

حـرف مـا ایـن  اسـت کـه چـاشـنی حـرف مـحقق نـایـینی در ایـن تـرتـب غـیر از چـاشـنی حـرفـی اسـت کـه در 

تعادل  و تراجیح میگن الجمع مهما امکن اولا من الطرح.


این عرض ماست . این دفع ان قلت مقدر.

امـــا در عـــین حـــال فـــرمـــایـــش مـــحقق نـــایـــینی نـــاتـــمام اســـت چـــون ایـــن جـــمله ای کـــه هـــر جـــایـــی بـــه مـــقدار 
ضـرورت مـا رفـع یـد مـی کـنیم، ایـن حـرف غـلط اسـت، چـون ظـهور حـجیتش بـه سـیره عـقلا اسـت مـا کـه یـک 



روایـتی نـداریـم کـه الـظهور حـجة، مـا کـه هـمچین روایـتی نـداریـم. مـا روایـت مـا ثـمن ا لـعذره سـحت اسـت 
یــا وجــوب صــلات آیــات. عــقلا اگــر اخــذ کــردنــد خــب ســیره حــجت اســت اگــر عــقلا ایــن جــا تــرتــب را اخــذ 
نـکنند دلـیل نـداریـم بـر  ایـنکه الـضرورات تـتقدّر بـقدرهـا ، یـعنی چـه تـتقدر بـقدرهـا؟؟ مـگر مـا یـک روایـتی 
داریـم کـه الـظهور حـجة؟ مـگر مـا یـک روایـتی داریـم کـه بـفرمـایـد الاطـلاق حـجةٌ؟؟ مـا روایـتی نـداریـم، سـیره 
عـقلا سـت، سـیره تـا وقـتی کـه عـمل نـشود.. اگـر عـمل بـشود کـه آقـا مـقام اثـبات هـم دلـیل دارد، اگـر عـملش 


محرز نشه که ا ین حرف شما به درد نمی خورد.


بعد جناب محقق خویی  و نایینی! این حرف شما می دانید با کجای اصول تنافی دارد؟ 

در بـــحث اکـــرم الـــعلماو لا تـــکرم الـــفساق مـــن الـــعلما اونـــجا گـــفتن کـــه اکـــرم ا لـــعلما اگـــر گـــفتیم تـــخصیص 
مــوجــب مــجازیــت مــی شــود دیــگه نــمی تــوانــیم بــگیم عــامّ در افــراد بــاقــی حــجت اســت. چــون افــراد بــاقــی 
مـراتـب دارد ، غـیر فـساق ده تـا صـنف انـد، غـیر فـساق مـن الـفقهاء فـقط، غـیر فـساق مـن الـنحویـین، و... 


یکی دون دیگری ترجیح بدون مرجح است .

خــب اونــجا هــم بــگو مــا آن مــقداری کــه قــائــل مــی شــیم بــه مــجازیــت، چــون  اصــل ایــن اســت کــه لــفظ در 
مـعنای حـقیقی اسـتعمال شـود، اون مـقداری کـه رفـع یـد مـی کـنیم ایـن مـقدار اسـت . چـه طـور مـیگی ایـن 


حرفا به درد نمی خورد؟

درسـت اسـت کـه اونـجا اصـل ظـهور از بـین رفـته بـا ایـنجا فـرق مـی کـندولـی چـاشـنی اش یـکی اسـت. مـا 
بــایــد در حــجیت بــه ســیره یــا بــه دلــیل دیــگه اثــبات کــنیم کــه ایــن جــمله ای کــه الجــمع مــهما امــکن اولا مــن 


الطرح این بلا وجه است.

ش.مـحقق نـایـینی هـم هـمین و مـی فـرمـایـند کـه سـیره بـر ایـن ا سـت کـه ....مـادامـی کـه دلـیل بـر خـلافـش 

نباشد.


ا. نمیگه سیره بر این ا ست میگه عقل حکم می کند.


خب عقل حکم نمی کند.


ش. مگر ایشان تمسک به اطلاق نمی کند؟ ... خب گفتن به سیره عقلا ست تمسک به این اطلاق. 


ا. اگر یک جایی اطلاق قطعا باید قید بخورد، حالا نمی دانیم قید خورده یا کلا ساقط شده. 


ش...




ا. خب اون هم به سیره عقلاست. 


ش...


ا. نمیگه به سیره عقلاست اگر به سیره عقلا باشد که بحث کردن ندارد. میگه به حکم عقل  است.


ش. تمسک به اطلاق کردیم دیگه حکم عقل چیه؟


ا. عقل میگه وقتی که این اطلاق حجت بود به مقداری که ما یقین داریم رفع ید می کنیم، میگیم ...


ش. تو کلماتشان عقل را دارند؟

ا. بـله هـم ایـشان هـم مـحقق خـویـی، هـمه، کـسی عـقلا را غـیر از ایـنی کـه مـن عـرض مـی کـنم هـیچ کـسی 

ندارد. حالا هیچ کس یعنی در این اصولیین...


ش. ...

ا. ایـــن کـــه عـــرض مـــاســـت .کـــه مـــا مـــیخوایـــم بـــگیم تـــرتـــب دلـــیل هـــم دارد، دلـــیلش هـــم ســـیره عـــقلاســـت کـــه 

همانطور که سیره عقلا در عام و خاص جمع می کنند در اینجا هم این طوری جمع می کنند.


ش...


ا. فرض این ا ست که ..


ش. بحث فرض نیست، سیره است، یا وجود دارد یا وجود ندارد.

ا. عـقلا کـه عـرض کـردیـم بـنابـر  ایـنکه، اونـامـیگن عـقلا ایـن طـور اخـذ مـی کـنند. اون یـک ا شـکالـی بـود کـه 

عقلا در اینجا جمع نمی کنند چون ترتب را ممکن نمی دانند.


ولی اگر ترتب را ممکن می دانستند، عقلا در اینجا این طور خطابات را جمع می کردند.

بـــله، ایـــن کـــلام شـــما درســـت اســـت کـــه ایـــن ســـیره تـــعلیقی اســـت ســـیره خـــارجـــی کـــه نیســـت. خـــب درســـت 

است چون ما ترتب را منکر شدیم.


ش. گفتیم عرف ترتب را قبول دارد نگفتیم عرف ترتب را معقول نمی داند. 


ا. ما گفتیم عرف ترتب را قبول دارد؟؟




ش. فرمودید در عرف چنین چیزی...

ا. تــوجــیه کــردیــم. دو تــا جــواب آخــونــد را دیــروز عــرض کــردیــم کــه عــرف درســت اســت کــه مــیگه بــچه بــرو 
مـدرسـه! اگـر نـمیری مـدرسـه تـو خـانـه درس بـخوان. ولـی ایـن تـرتـب نیسـت یـعنی از امـر اولـی ش رفـع یـد 


می کند یا امر دومی اش؛ ارشاد به ملاک ا ست.


این از وجه اول.

وجــه دومــت هــم اقــای نــایــینی! اشــتباه اســت چــون ایــن جــمله ای کــه ایــن مــهم مــلاک دارد، و قــطعا بــایــد 
مــولا امــر کــند، ایــن حــرف غــلط اســت، چــون ایــن مــبتنی اســت بــر یــک کــبرای عــقلی فــاســدی کــه هــر جــا 


ملاک باشد شارع قطعا باید امر کند این و کی گفته؟


کی گفته که هر جا ملاک باشد شارع باید امر کند؟ به چه دلیل؟

اگــر هــر جــا مــلاک بــاشــد بــایــد امــر کــند پــس چــرا خــداونــددر قــرآنــش بــه مــردم مــی فــرمــایــد: لا تــمنوّن عــلیّ 
اســلامــکم بــل الله یــمنّ عــلیکم أن هــداکــم لــلایــمان) شــما مــنت ســر مــن نــذاریــد کــه مســلمان شــدیــد چــون 


وظیفه تون است، خداوند منت سر شما می ذاره که شما را هدایت کرده، پیغمبر و دین فرستاده؟

خـب اگـر قـرار بـود کـه هـر جـایـی مـلاک بـاشـد خـداونـد هـم بـایـد انـجام بـده، اون هـم نـبایـد مـنت بـذاره، چـرا 

اون هم باید منت بذاره؟

ایـــن آیـــه شـــریـــفه کـــه": لـــقد مـــنّ الله عـــلیکم اذ بـــعث فـــیکم رســـولا مـــن انـــفسکم) ایـــن کـــه بـــعضی از ایـــن نـــا 
خــلف هــایــی کــه ســر از تــفسیر در نــمیاد، مــیگن ایــن مــنت بــه لــحاظ اصــل رســالــت نیســت، ایــن مــنت بــه 


لحاظ این است که من انفسکم  است. خب من انفسکم آیا ملاک داشت یا نداشت؟

اگــر مــلاک نــداشــت پــس چــرا؟ مــلاک داشــت. خــب چــه فــرقــی مــی کــند شــما کــه مــیگید هــر چــی کــه مــلاک 

داشته داشته باشد باید امر بهش شود؟


ش. ملاک الزامی ندارد.


ا. ملاک الزامی نداشته باشد.



 اتـفاقـا ایـن هـم غـلط اسـت. چـون کـه لـقد مـن ا لله عـلیکم مـن انـفسکم خـداونـد هـیچ وقـت نـمی تـوانـد فـعل 
راجـح را بـذاره غـیر راجـح را انـجام دهـد، ایـن کـه از حـکیم مـعقول نیسـت مـگر مـی شـودخـداونـد اکـمل را 


بذاره کامل را انجام بده.  این که می شود الحمد لله الذی قدّم المفضول علی الفاضل.


کجا می تواند عاقل حکیم کار بهتر را بذاره کار پست تر را انجام دهد؟


ش. انجام بدهد که نه، ولی خب...


ا. پس چی؟ خلاصه اصل پیغمبر را باید می فرستاد.


یا باید از بشر می فرستاد یا از ملک. 


ش...


ا. نه به اون اقا میگیم که اصل پیغمبر را که بایدمی فرستاد. 


ش. او میگه به الزام رسیده.

ا. خـیلی خـب پـس مـیگه اگـر از غـیر بشـر مـی فـرسـتاد آمـده فـرد دائـمی را انـتخاب کـرده دیـگه، خـب فـرد 

دائمی را که نمی شود انتخاب کند.

عــرض مــا ایــن اســت کــه اصــلا ایــنها دیــن نیســت.خــداونــد مــی تــوانســت هــیچ امــر نــکندبــفرمــایــد مــردم مــن 

شما را خلق کردم هر چی هم فکرتون می رسد...

پـس ایـن کـرامـت هـا چـیه ؟ اگـر یـک جـایـی خـداونـد حـکم حـرجـی را جـعل مـی کـرد جـایـز بـود یـا نـبود؟ قـطع 
جـایـز بـود حـالا مـی فـرمـایـد مـن کـرامـت کـردم انـعامـا لـکم، حـکم حـرجـی را جـعل نـکردم کـما ایـنکه روایـاتـی 
کــه در مــورد غــیرشــیعه هســت هــمین طــور اســت کــه ایــنها را شــارع طــاهــر قــرار داده، ازدواج بــا ایــنها را 
جـایـز قـرار داده. مـا اون خـونـشان را،دمـشان را حـرام کـرده، انـعامـا لـکم، ایـن بـه خـاطـر لـطف بـه شـیعه 


است، خب میتوانست این لطف را نکند.

اگــر خــداونــد آهــن را نــجس جــعل نــکرد بــراش چــی مــی شــد؟ اگــر نــماز شــب را جــعل نــمی کــرد چــی مــی 

شد؟ مسواک، و لولا ان  اشق علی امتی لامرتم بالسواک عن کلّ صلاة چیه پس؟



کــی گــفته هــر جــایــی کــه مــلاک بــاشــد کــمال بــاشــد، بــایــد شــارع امــر کــند قــاعــده لــطف، لــطف بــر خــداونــد 
واجـب اسـت کـجا لـطف بـرخـدا واجـب اسـت؟ خـداونـدمـی فـرمـایـد عـجب گـرفـتار شـدیـم هـمین مـانـده بـر مـا 


تکلیف تعیین کنند!!

ایـن جـمله ای کـه (الـواجـبات الشـرعـیه الـطاف فـی الـواجـبات الـعقلیه درسـت اسـت ، لـطف کـرده ، خـداونـد 
عـقاب مـی کـند، دلـش بـخواد یـک جـایـی تـکلیف نـمی کـند، از حـق خـودش مـی گـذره. دلـش بـخواد تـکلیف 


می کند.

بـــله، هـــر جـــایـــی کـــه تـــکلیف مـــی کـــند قـــطعا بـــایـــد مـــلاک بـــاشـــد نـــه هـــر جـــایـــی کـــه مـــلاک هســـت بـــایـــد قـــطعا 

تکلیف کند . 

و للکلام تتمة ان شاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.  


